
   
  

   طرحواره اسلامي عمليبررسي تطبيق
  ساختارگرا) پسا(شناسي  با انسان

.  

  ∗خسرو باقريدكتر 
  چكيده

تـوان منـشاء      انـسانها را مـي     اسلامي، بيانگر آن است كه     انديشه عامل در  منزله به انسان
: اسـت  نـوع  سـه  داراي كم دست عمل، در اين ديدگاه، مباني   . اعمالشان در نظر گرفت   

 اسـت  وسـيع  بسيار آدمي موجوديت و وجود در عمل، گستره. و ارادهشناخت، گرايش   
 نظامهـاي  و رويـا  زبـان،  حـسي،  ادراكهـاي  چـون  هايي عرصه در توان مي كه طوري به

 شناسـي  ميـان انـسان    دو تفـاوت   .گفـت  سـخن  آدمـي   عمل ظهور و بروز از اجتماعي،
 بـا  اسـلامي،  شناسي سانان كه اين اول. وجود دارد  پساساختارگرا / ساختارگرااسلامي و   

 در انسان شناسـي اسـلامي،       كه اين دوم. نيست سازگار قصد داراي و آگاه سوژه حذف
  به عـلاوه،   .ويژگيهاي فطري آدمي تنها ساختاري نيست چنانكه در ساختارگرايي برآنند         

 اراده و قـصد  گـرو  در اي ملاحظه قابل نحو به فطري، امور از برخي ظهور يا شكوفايي
 تربيـت  و تعلـيم  عرصه در مهمي دلالتهاي عامل، منزله به انسان دارد ديدگاه  قرار آدمي
بر اين اساس، ارتباط ميان معلم و شاگردان بايد به منزله ارتبـاطي ميـان انـسانهاي             . دارد

  . عامل و بنابراين به صورت تعامل در معناي دقيق آن در نظر گرفته شود
  

هاي ويژگيپـساساختارگرايي،  سـاختارگرايي،  اسـلام،  ه،اراد گـرايش،  شـناخت،  عمـل، : هـا  واژه كليد
  .فطرت

  
  

                                                 
  31/1/88:         پذيرش نهايي7/3/87:دريافت مقاله

 kbagheri4@yahoo.com      هرانت عضو هيأت علمي دانشگاه ∗.
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  مقدمه
كننـده خـود،     علوم انساني معاصر در فضايي شكل گرفت كه علوم طبيعي با موفقيتهاي خيره            

بـا  . شد  نگري چون اصل اساسي علم نگريسته مي        در اين فضا، به كميت    . آن را ايجاد كرده بودند    
هـاي    انديـشه (نگري تشديد شـد و پيراسـتن علـم از غيـرعلم              گرايي، كميت   ظهور ديدگاه اثبات  

گيري غالـب     به اين ترتيب، در علوم انساني معاصر، اين جهت        . نيز بر آن افزوده شد    ) متافيزيكي
كردن به ديدگاههاي متافيزيكي بـه انـسان و روي آورد             ظهور نمود كه تكوين علم در گرو پشت       

اما از نيمه دوم قرن بيـستم، بـا تحليلهـا و    . ساني استپذير رفتارهاي ان  به مشاهده دقيق و كميت    
بررسيهاي فيلسوفان علم دربارة ماهيت و سازوكارهاي تكوين علم، تزلزلهايي اساسي در نگرش             

فرضهاي فراتجربي و     در نتيجه اين بررسيها، مشخص شد كه كنارگذاشتن پيش        . پيشين پديد آمد  
از اين رو، مفهوم مشاهده     ). 1970كوهن  ( نيست   به تعبيري متافيزيكي از كار تجربي علم ممكن       

انديشي در زمينة عينيت علمي، اعتبـار         محض و مبرا از مفروضات تئوريك، به منزله توهم يا كج          
 علاوه، اين نكته نيـز بـه نحـو روزافزونـي             به). 1983فلك، ترجمه اعتماد    (خود را از دست داد      

ير بـا ديـدگاههاي متـافيزيكي و ارزشـي     روشن گرديد كه فعاليت علمـي، بـه شـكلي گريزناپـذ       
بـر ايـن   ). 1984لاودن (گـذارد   پذيرد و بر آنها تـأثير مـي   دانشمنان مرتبط است، از آنها تأثير مي     

ورزي متـضمن و      در ايـن حالـت، علـم      . يابد  اساس، علوم انساني در فضايي متفاوت تكوين مي       
، فرهنگي و ديني غني و حاصـلخيز   ها و مفروضات متافيزيكي     گيري از پشتوانه    حتي مستلزم بهره  
  .هاي علمي و آزمون تجربي آنهاست براي طرح فرضيه

علـوم  هاي تكوين     اي، نوشته حاضر كوششي براي فراهم آوردن زمينه         با توجه به چنين زمينه    
اي   بررسي حاضر جنبه مقايـسه    . هاي فرهنگي و ديني اين سرزمين است        انساني بر حسب انديشه   
شناسـي اسـلامي را بـا يكـي از ديـدگاههاي مـؤثر                ه برداشـتي از انـسان     دارد و بر آن اسـت ك ـ      

در . بر علوم انساني معاصر، مورد مقايسه قرار دهد      ) ساختارگرايي و تعديلهاي آن   (شناختي    انسان
شـناختي سـاختارگرا و        سپس بـه ديـدگاه انـسان       ،نخست به توضيح ديدگاه اسلامي عمل     ادامه،  

  .ايسه ميان آنها خواهيم پرداختپساساختارگرا و سرانجام، به مق
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  انسان به منزله عامل و گستره عمل وي در ديدگاه اسلام
پيشنهاد طرحواره انسان به منزله عامل، بر اساس برداشتي از متون اسلامي، به نحو گسترده و 

در اينجا، بدون تكرار مطالـب      ). 1382باقري  (با مستندات كافي در اثري ديگر مطرح شده است          
تنها به ذكري از عمل آدمي و مباني آن اشاره خواهد شد و بيـشتر گـستره عمـل مـورد                     مذكور،  

  .بررسي قرار خواهد گرفت
طرحواره انسان به منزله عامل، بيانگر آن است كه در انديشه اسلامي، انسان چون عـاملي در     

 و هاي صادرشده از وي را به خود او منتـسب سـاخت    " عمل"توان    نظر گرفته شده است كه مي     
.  دارد "رفتـار " مفهومي متفاوت با     "عمل"قابل ذكر است كه     . او را منشاء عملش در نظر گرفت      

تفاوت نخست در اين است كه رفتار، بيشتر جنبه بيروني و محسوس دارد، در حالي كـه عمـل،                   
. اسـت ) يعمل جوانح (و عمل دروني    ) ل جوارحي عم( اسلامي، اعم از عمل بيروني       در انديشه 

شـوند و     ي نيز تنها برخي از آنها عمل محسوب مـي         نين است كه در رفتارهاي بيرو     تفاوت دوم ا  
اين امر در گرو آن است كه مباني معيني، زيرساز رفتارهاي مذكور باشند تا به اعتبار آنهـا عمـل                    

  كنند؟  اما كدام مباني زيرساز، رفتار را به عمل مبدل مي. ناميده شوند
كـم در     توان نتيجه گرفت كه مباني عمل، دسـت          قرآن، مي  از بررسي متون اسلامي و به ويژه      

 –توان آنهـا را مبـاني شـناختي، گرايـشي و ارادي               شود كه مي    سه نوع مبناي اساسي خلاصه مي     
بر اين اساس، براي آنكه عملي به انسان نسبت داده شود، لازم است وي تـصوير      . اختياري ناميد 

يلي براي تحقـق يـافتن آن داشـته باشـد و اراده و              و تصوري شناختي از آن بيابد، گرايش و تما        
 نيـز در  "نيـت " و "انگيـزه "مفاهيمي چـون  . اختيار وي، به تحقق بخشيدن به آن معطوف گردد      

 نيروي هيجـاني    "انگيزه"به طوري كه اگر مقصود از        گيرند،  گانه مذكور قرار مي     خلال مباني سه  
فـرد باشـد، ذيـل      دارد و اگر متضمن قـصد       مربوط به عمل باشد، اشاره به همان مبناي گرايشي          

 خواهد داشت زيـرا نيـت بـه         "نيت"شود و مفهومي نزديك به         اختياري واقع مي   –مبناي ارادي   
  . اختياري است–معناي خواست نيز مربوط به همين مبناي ارادي 

م در اينجا در مورد مباني مذكور، تنها به يك استناد در هر مورد از اين مبـاني اكتفـا خـواهي                    
در خصوص مبنـاي شـناختي      ). براي ملاحظه مستندات بيشتر، به منبع پيشين مراجعه شود        (كرد  
اي از قرآن اشاره نمود كه در آن، عمل برخي از افـراد را چـون سـرابي در بيابـان                       توان به آيه    مي

، بـه عبـارت ديگـر     . دود  كند كه آدم تشنه، با تصور اينكه آن آب است، در پي آن مـي                تصوير مي 
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هر چند تخميني   ) حسبان(اي ذهني شكل گرفته است و اين محاسبه            آنها بر اساس محاسبه    عمل
). 39: نور. اعمالهم كسراب بقيعه يحسبه الظلمان ماء     (ضعيف و سست، اما از جنس شناخت است         

اي اشاره نمود كه در آن، عمل هر گروه از افراد را چنـان                توان به آيه    مورد مبناي گرايشي، مي   در  
اين آراستگي، نـاظر بـه جنبـه هيجـاني و           . كند كه در نظر آنان آراسته و جذاب است           مي معرفي

يابـد    كند، آن را زيبا و جذاب مي        كششي عمل است به طوري كه فردي كه به عملي مبادرت مي           
سـرانجام، در خـصوص     ). 108: انعـام . كذلك زينا لكل امـه عملهـم      (و به سوي آن گرايش دارد       

ي اشاره نمـود كـه در تبيـين عمـل كـساني كـه از                  توان به آيه    اري عمل، مي  مبناي ارادي و اختي   
پنـاهي خانـه و خـانواده خـود را مطـرح              حضور در نبرد تن زدند و در توجيه عمل خويش، بي          

يقولون انّ بيوتنا (كند  كردند، اراده و خواست فرار از صحنه نبرد را چون ريشه عمل آنان ذكر مي           
در برداشــتهاي مــذكور از آيــات، از ). 13: احــزاب. يــدون الاّ فــراراعــوره و مــاهي بعــوره ان ير

  ).، ذيل آيه1391طباطبايي (تفسيرالميزان استفاده شده است 
توان گفت هر جلـوه يـا حـالتي از انـسان، اعـم از                 گانه عمل، اكنون مي     با توجه به مباني سه    

شـود و در غيـر        يدروني و بيروني كه مبتني بـر سـه مبنـاي مـذكور باشـد، عمـل محـسوب م ـ                   
به طور مثال، حالاتي دروني كـه بـه         . توان از آن به منزل عمل آدمي سخن گفت          اينصورت، نمي 

شوند، عمل نيستند، ماننـد بـروز ناگهـاني     در ما آشكار مي) خطورات نفساني(صورت ناخواسته   
تنـي  مـذكور مب   گانـه   اما حالات دروني كه بـه مبـاني سـه         . حسادت يا بدگماني نسبت به ديگران     

 نـدارد،    كه ديگر شكل بروز ناگهـاني      "ورزي  حسادت"باشند، عمل محسوب خواهند شد، مانند       
همچنـين،  . شـود   بلكه مطلوب و خواسته آدمي است و بـا محاسـبه و طراحـي نيـز همـراه مـي                   

پـذيرد و     بدگمانيهايي كه ديگر شـكل بـروز ناگهـاني ندارنـد، بلكـه فـرد آنهـا را در خـود مـي                      
 از  "برخـي "به همين دليل، در قرآن، اشاره شده است كـه           . شوند  سوب مي پروراند، عمل مح    مي

 همـه   بـه عبـارت ديگـر،     ). 12: حجـرات . انّ بعض الظنّ اثم   ...(شوند    بدگمانيها گناه محسوب مي   
شـوند كـه فـرد آنهـا را در تـصور               ناميده مـي   "گناه"توان گناه ناميد و مواردي        بدگمانيها را نمي  

ل يافته و از روي اراده و اختيار آنها را پي گرفته است، زيرا گناه، قابـل                 گرفته، به سوي آنها تماي    
بر همـين قيـاس، حـالاتي       . بازخواست است و بايد از روي خواست يا مسبوق به آن بوده باشد            

گانـه    اند، زيرا مبتني بر مباني سه       دروني مانند ايمان و كفر نيز در لسان قرآن، عمل محسوب شده           
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ثال، براي ايمان آوردن بـه خـدا، آدمـي بايـد شـناختي از وي داشـته باشـد،                    به طور م  . مذكورند
  .گرايشي به سوي او بيابد و از روي اراده و اختيار به او روي آورد

گانه شـناخت، گـرايش و    ها يا حالات بيروني نيز تنها مواردي كه مبتني بر مباني سه   در جلوه 
و  ل، سرفه كردن، رفتاري فيزيولوژيك است     به طور مثا  . اراده باشند، عمل محسوب خواهند شد     

تـوان آن را عمـل محـسوب          شناختي، گرايشي و ارادي نيست و از همين رو نمي           مبتني بر مباني  
كردن عمدي و تـصنعي كـه         در حالي كه سرفه   . اري از نوع غيرعمل دانست    تكرد و بايد آن را رف     
 ـ. گانه مذكور شود، عمل محسوب خواهد شد        مبتني بر مباني سه    ه طـور مثـال، معلمـي كـه در          ب

ماننـد  (كند، اين كار را از روي شـناختي معـين    آموزان، سرفه مي كردن دانش   كلاس، براي ساكت  
تمايـل  (، با گرايشي مشخص     )كند  آموزان را متوجه و ساكت مي       كردن، دانش   اين قاعده كه سرفه   

انجـام  ) ردن كـلاس  تصميم براي ساكت ك ـ   (و همراه با اراده و اختيار       ) كردن كلاس   براي ساكت 
  .شود دهد و به دليل همين مباني، رفتار او عمل محسوب مي مي

زند، وي در قبال آن، مسئوليت نيز خواهد داشت  هنگامي كه عمل با اين مباني از فرد سر مي
 البته، ظهور اين سه نوع مبنا     . و آن، مورد سوال و مواخذه قرار داد        توان وي را در خصوص      و مي 

 كه به عنوان مثال، ممكن است عملي         هاي متفاوت رخ دهد، به طوري       ند به گونه  توا  در عمل، مي  
به صورت اضطراري آشكار شود، اما به نحوي، اراده و اختيار در پيشينه عمل موجود باشد و بر                  
اين اساس، در تحليل نهايي، واجد مبناي اراده و اختيار باشد و ممكن است در فرآيندي پيچيده                 

اين رو، گستره عمل، وسيع است، به اين معنا كه انواع و اشكال گونـاگون بـراي            از  . آشكار شود 
گانه مذكور، به انحاي متفاوت، اعم از مستقيم و غيرمستقيم، در آن          عمل وجود دارد كه مباني سه     

 بـودن او را در   گـوييم و عامـل      هنگامي كه از انسان به منزله عامل سخن مي        . كنند  نقش بازي مي  
رود كـه عمـل بتوانـد جايگـاهي گـسترده در              دهيم، انتظار مي    و كيستي او قرار مي    كانون هويت   

از اين رو، در ادامه به اين بحث خواهيم پرداخت كه گستره عمـل را               . موجوديت او داشته باشد   
به همين منظور، به توضيح جايگاه عمل در ادراكهـاي          . در وجود و موجوديت آدمي نشان دهيم      

امهـاي اجتمـاعي خـواهيم پرداخـت، زيـرا ايـن امـور، ابعـادي مهـم از                   حسي، زبان، رويا و نظ    
دهند و اگر عمل در آنها جايگاهي داشته باشد، با اطمينـاني بيـشتر                موجوديت آدمي را نشان مي    

  .توان از انسان به منزله عامل سخن گفت مي
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  عمل و ادراكهاي حسي
روشن اسـت   . اكهاي حسي است  يكي از موارد تعيين گستره عمل، مربوط به رابطه آن با ادر           

كه ادراكهاي حسي، همچون شنيدن، ديدن، چشيدن و نظيـر آن، بـه مفهـومي كـه مـورد بحـث                     
شوند، زيرا اين فعاليتها از آغاز تولد و حتي پيـشتر         نوشتار حاضر بوده است، عمل محسوب نمي      

  .اند و مبتني بر مبادي معرفتي، ميلي و ارادي نيستند از آن در جريان بوده
بته ممكن است در يك بحث فلسفي در مورد ماهيت نفـس و رابطـه آن بـا حـالاتش كـه                      ال

شود، اين تعبير به كار رود كه اينها افعال يا اعمال نفـس محـسوب       شامل ادراكهاي حسي نيز مي    
ايـن معنـا از عمـل،       .  است "كار"شوند، به اين معنا كه در جريان اين فعاليتها نفس مجرد در               مي

توان آن را بـه عرصـه علـوم انـساني تجربـي         بحث فلسفي از نفس است و نمي      متعلق به عرصه    
كنـد كـه بـه        هايي مطالعه مي    شناسي به منزله يك علم تجربي، در مورد پديده          روان. گسترش داد 

نحوي قابل دسترسي در عالم تجربه باشند، هر چند به صورت غيرمستقيم مانند گزارش فـرد از                 
است كه مطالعه عمل به معناي مذكور، حتي به نحو غيرمـستقيم            حالات دروني خود، اما روشن      

  .نيز در دسترس تجربه نيست
از اين رو، عرصه    . شوند  بنابراين، ادراكهاي حسي، به مفهوم مورد نظر ما عمل محسوب نمي          

اي   اگر هم بتوان در مورد اين امور، مطالعـه        . گيرد  ادراكهاي اوليه حسي، در حيطه عمل قرار نمي       
نجام داد، اين مطالعه به عرصـه علـوم انـساني مربـوط نخواهـد شـد، بلكـه در قلمـرو                      تجربي ا 

  . آن قرار خواهد گرفترفيزيولوژي يا نوروفيزيولوژي و نظي
تواند به مفهوم عمل، در       با اين حال، ادراكهاي حسي، هرچند نه در ابتدا، اما در تداوم آن مي             

 بـه   "ديـدن "دهـد كـه در آدمـي،           رخ مـي   ايـن از هنگـامي    . معناي مورد بحث ما، مربوط شـود      
 به زباني استعاري، در طرحواره انسان       .شود   تبديل مي  "كردن  گوش" به   "شنيدن" و   "كردن  نگاه"

امـا  . ها قرار گرفتـه اسـت   به منزله عامل، عامليت آدمي همچون قله كوهي است كه بر فراز دامنه  
نين، تنها هنگامي كه قلـه ظهـور كـرد،          شوند و همچ    ها پيدا مي    ها پس از بركشيده شدن دامنه       قله

به عبارت ديگر، اتفاقهاي بسيار در حيات نوزاد        .  نيز در پرتو آن قابل تصور است       "دامنه"مفهوم  
هايي هستند براي ظهور وجه نهايي انسان كه همان عامـل بـودن               دهند كه زمينه    و كودك رخ مي   

هـا تغييـر وضـعيتي        ابد، همان زمينه  ي  هنگامي كه مبادي لازم براي عامل بودن تكوين مي        . اوست
  .آيند  آدمي يعني عامل بودن به گردش در ميييابند و در منظومه اصل مي
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توان بـه ايـن       به طور مثال، مي   . اين نكته، به صورت اشاره در آيات قرآن قابل ملاحظه است          
 بيـرون   –د  دانـستي    در حالي كه چيزي نمي     –و خدا شما را از شكم مادرانتان        «: نمونه ارجاع داد  

در ) 78: نحـل . (»آورد و براي شما گوشها و چشمها و دلها قرار داد، باشد كه سپاسگزاري كنيد               
گرايانه مورد  كنيم كه وسايل ادراك حسي، يعني گوش و چشم، با نگاهي غايت       اينجا ملاحظه مي  

 كـه انـسان   به اين معنا كه مقصود از اينها و كاركردهايشان اين بوده است. توجه قرارگرفته است 
اين انسان سپاسگزار، موجودي عامل است كـه عامـل          .  منزلت سپاسگزاري دست يابد    به مقام و  

  .سازد بودن خود را با سپاسگزاي نسبت به خدا آشكار مي
در واقـع، ايـن     . آورد  بنابراين، ادراكهاي حسي آدمي، زمينة ظهور انسان عامل را فـراهم مـي            

آورنده مبناي شناختي است كه خود در عامليت آدمـي،          اهمهاي فر   ادراكهاي حسي، يكي از زمينه    
  .شود يكي از مباني محسوب مي

  عمل و زبان
زبـان و گفتـار     . اي كه از نظر گستره عمل بايد مورد نظر قرار گيرد، زبان است              دومين عرصه 

ي دهد كه گويي نوزاد به درون آن افكنده شده است و بدون اينكه مباد               نيز ابتدا به نحوي رخ مي     
انسان پيش از   . شود  عمل، يعني معرفت، ميل و اراده، در وي تحقق يافته باشد، با زبان همراه مي              

  .شود  زبان و گفتار ميدآنكه عامل شود، واج
اي اسـت كـه      اما چنانكه در مورد ادراكهاي حسي گفته شد، در اينجا نيز زبان، به منزله زمينه              

بادي لازم براي عمـل، بـه عرصـه عمـل كـشانده             يافتن و به موازات فراهم شدن م        پس از تحقق  
يابـد تـا راه       گويي كه آدمي زبان و گفتـار مـي        . شود و بايد در دامنه آن مورد توجه قرار گيرد           مي

اي شبيه به آنچه در مورد ادراك حـسي      از اين رو، نكته   . خود را به منزله عامل با آن هموار سازد        
اي  نمونه. ادراك حسي مورد نظر قرار گرفته استدر قرآن مطرح شد، در مورد زبان و در رديف     

ايم؟ و زبـاني و دو لـب و     آيا هر دو چشمش نداده    «: از اين ديدگاه، در آيه زير مطرح شده است        
در اينجا نيز با اشـاره بـه انـدامهاي حـسي            ) 9-10بلد  . (»را بدو نموديم  ) خير و شر  (هر دو راه    

ايـن  .  ميانه خير و شر مورد توجه قرار گرفتـه اسـت           بينائي و گفتاري، رابطه آنها با راهجويي در       
گمارد، همـان انـسان عامـل اسـت و در اينجـا           انساني كه به راهجويي ميان خير و شر همت مي         

  .اري در دامنه عمل لحاظ شده استتكاركرد اندامهاي گف



 98فصلنامه تعليم و تربيت شماره 

  

16

   

هنگامي كه انسان، قابليت عامل بودن را يافت، آنگـاه زبـان و گفتـار بـه نحـوي آشـكار در                      
به همين دليل، در معناي وسيع عمل در متون اسلامي، گفتـار در         . كند  رصه عمل نقش بازي مي    ع

رود  در متون اسلامي، گاهي عمل در برابر گفتار به كار مـي  . شمار عمل در نظر گرفته شده است      
اين در صورتي است كه عمل، بـه معنـاي          . و در اين صورت، گفتار، عمل محسوب نشده است        

يـا  «: اي محدود مـورد نظـر اسـت      به طور مثال، در آيه زير، چنين گستره       . ار رود محدود آن به ك   
گوييـد كـه      ايد چرا چيـزي مـي       اي كساني كه ايمان آورده    » « تفعلون الذين آمنوا لم تقولون مالا      ايها

 خود، عمل محسوب شـود و در ايـن        ،اما گاهي ممكن است گفتار    ). 2: صف(» دهيد؟  انجام نمي 
توان بـه چنـين       به طور مثال، در اين آيه مي      . اي وسيع آن به كار رفته است      صورت، عمل در معن   

كبرت كلمه تخرج من افواههم ان يقولـون        ..  و ينذرالذين قالوا اتخذاالله ولداً      «: اي توجه نمود    گستره
بـزرگ سـخني    ... خداوند فرزندي گرفته است، هشدار دهد     : اند   را كه گفته   تا كساني  و» «الا كذبا 

اين سخن كفرآميـز و     ) 4-5: كهف. (»گويند  جز دروغ نمي  ) آنان. (آيد  ز دهانشان بر مي   است كه ا  
بـر همـين سـياق، در       . دروغ، نه تنها عمل است، بلكه جزايي سهمگين نيز در پي خواهد داشت            

» و من علم ان كلامـه مـن عملـه قـل كلامـه الا فيمـا يعنيـه                  «: آمده است ) ع(سخن حضرت امير    
شود، سخنش اندك خواهد شـد و جـز در            رش جزء عملش محسوب مي    هركس بداند كه گفتا   «

حكمـت  : البلاغـه   نهـج (» مواردي كه از درستي سخن خود مطمئن است سـخن نخواهـد گفـت             
349.(  

اي اساسي براي ظهور عمل آدمي است و به يك معنـا، گفتـار                بنابراين، زبان و گفتار، عرصه    
  .تواند عمل محسوب شود خود مي

  عمل و رويا
رويـا نيـز در   . اي كه از نظر گستره عمل بايد مورد توجه قـرار گيـرد، روياسـت     عرصهديگر  

 چـه بـسا در دوران نـوزادي، بتوانـد      و اشكال اوليه آن، با مفهوم عمل و عامل، در ارتباط نيست          
رويـا  . اي نوروفيزيولوژيك قابل مطالعه و تبيين باشد        هاي ادراك حسي، در عرصه      همچون پديده 
تواند شكلي از تخليه فشارهاي عصبي محسوب شود كـه چـه بـسا در مـورد                   ميدر اين حالت،    

  .حيوانات نيز صادق باشد
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يابـد    ي مي تيابد، رويا نيز نقش و كاركرد متفاو        اما هنگامي كه مبادي عمل در آدمي تحقق مي        
رويـا، تـشفي    «اي كه فرويد مطرح كرد، به عنـوان اينكـه             نكته. شود  و به عرصه عمل كشانده مي     

البته، التزام بـه مبـادي ناخودآگاهانـه وي در     .، نكته مهمي را دربارة رويا آشكار كرد»زو استآر
تـوان گفـت كـه رويـا          اينجا ضروري نيست، بلكه با نگريستن به آن از ديدگاه انسان عامل، مـي             

هـا و     گاه، افكـار، اميـال، آمـال و آرزوهـا، طـرح             گاهي از انسان عامل است و در اين جلوه          جلوه
هـاي مطالعـه و بررسـي انـسان           رو، يكي از عرصـه        از اين . شود  بيرهاي انسان عامل آشكار مي    تد

  .عامل، قلمرو روياها خواهد بود

  تاريخي/ عمل و نظام اجتماعي 
  اي ديگــر كـه از جهــت گــسترة عمـل قابــل توجــه اسـت، عرصــة نظــام     سـرانجام، عرصــه 

ول اجتماعي و تاريخي، نقـش افـراد بـه          با توجه به اينكه در روند تح      . تاريخي است / اجتماعي  
  .شود، پرسش از گسترة عمل قابل طرح خواهد بود منزله عامل، محدود مي

در برخي از ديدگاهها، اهميت نظام يا ساختار اجتماعي و تاريخي، چنان مـورد تأكيـد قـرار                  
ب قـوانين  بازد و ساختار اجتماعي يا تاريخي، بـر حـس   گيرد كه افراد به منزله عامل، رنگ مي     مي

به طور مثال، هابرماس با اينكـه از عمـل انـسان سـخن              . گيرد  مستقل خود، راهي را در پيش مي      
پردازد، منطق حركت آن را مستقل از عاملان و            هنگامي كه به عرصه نظام اجتماعي مي       گويد،  مي

 1.دهد اي عيني، مورد بحث قرار مي يابي مبتني بر پسخوراند، به گونه بر حسب افتراق

اگـر  . شـود    آدمي، عنصري اساسـي و غيرقابـل حـذف تلقـي مـي             ت ديدگاه اسلام، عاملي   در
 بـر   3"اي پژوهـشي    برنامـه " سخن بگوييم، در صورتي كـه        2)1975 (بخواهيم به تعبير لاكاتوش   
 آن  4"سـخت هـسته   "علوم انساني فراهم آيد، عامليـت انـسان جـزء           اساس ديدگاه اسلام براي     

شـناختي    گاه انـسان  دبنابراين، نظام اجتماعي در دي ـ    . خواهد شد  و قابل حذف تلقي ن     خواهد بود 
اسلام، به نحوي قابل تفسير و فهم نيست كه به صورتي مستقل از فعاليت عاملان و بـر حـسب                    

البته، به سبب پيچيدگي روابـط اجتمـاعي،        . منطقي مستقل از آنها به سير و حركت خود بپردازد         
بيني نيست، اما به هـر روي،         براي فرد عامل قابل پيش    طبيعي است كه اوضاع اجتماعي، همواره       

                                                 
1. Schwinn 
2. Lakatos  
3. Research program 
4. Hard core 
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شرايط پيچيده اجتماعي، شرايطي براي عمل عـاملان اسـت و بـه طـور طبيعـي، محـدوديتهايي                  
با ايـن حـال، بـه       . همچون قابل احتساب نبودن قطعي نتايج اعمال افراد، به ظهور خواهد رسيد           

تماعي در منطقي سازگارپذير با نقـش       سبب غيرقابل حذف بودن نقش عاملان، بايد تحولات اج        
  .عامليت انسان مورد بررسي قرار گيرد

 »ان االله لايغير مايقوم حتي يغيروا مابانفسهم      «: اي از قرآن، به اين نكته اشارتي رفته است          در آيه 
). 11: رعد(» حال قومي را تغيير ندهد تا آنكه خود حال خود را تغيير دهند            در حقيقت خداوند    «

با توجه به زمينه آن، ناظر به انحطـاط اجتمـاعي اسـت، يعنـي تغييـر مـوردنظر، تغييـر                     اين آيه،   
انحطاطي است نه تغيير به معناي عام كلمه، اما تغيير به معناي عـام كلمـه نيـز همـين حكـم را                       

در گرو وضع افراد جامعـه اسـت        ) قوم(شود، تغيير اجتماعي      چنانكه ملاحظه مي  . خواهد داشت 
  بنـابراين، در ديـدگاه اسـلام، نظـام    . بـه كـار رفتـه اسـت    ) انفـسهم (مـع  جت كه در آيه به صور   

شود كه اساس عامليت آدمي را نفـي كنـد و بـا منطقـي                  به نحوي لحاظ نمي    تاريخي/ اجتماعي  
  .متفاوت و بيگانه با آن پيش برود

توان نتيجه گرفت كه طرحواره عمـل     با توجه به مواردي كه دربارة گسترة عمل ذكر شد، مي          
اي مناسب برخوردار است، به طوري كه بـسط آن را   و عامليت آدمي در ديدگاه اسلام، از گستره  

در پايان ذكر اين نكتـه لازم بـه نظـر           . هاي گوناگون علوم انساني انتظار داشت       توان بر عرصه    مي
 فرضي بـراي علـوم انـساني         گيري از ديدگاه انسان به منزلة عامل، همچون پيش          رسد كه بهره    مي
ي از آن نيست كه انتظار داشته باشيم همة ابعاد عمل آدمي، مستقيماً قابـل مـشاهده                 كجربي، حا ت

هـايي    در علوم انساني تجربي معاصر نيز چنين اتفاقي نيفتاده اسـت، بلكـه واسـطه              . تجربي باشد 
تواند مورد استفاده قرار گيرد و ايـن،           براي دست يافتن به مباني عمل مي       1چون خودگزارشگري 

  .كند ها را نقض نمي صه تجربي يافتهخصي

  شناختي ساختارگرايي و پساساختارگرايي مبناي انسان
 شـكل داده    3شناس اوايل قرن بيستم، فردينان دوسوسور       زبان را   2به طور كلي، ساختارگرايي   

ساختارگرايي در اصل با تصوير آدمي به منزلة سـوژه آگـاه چنـدان مناسـبتي نـدارد و در                    . است

                                                 
1. Self report 
2. Structruralism 
3. D. Saussure 
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در اين قسمت از ميان     .  سعي بر آن بوده است كه ساختار جايگزين سوژه آگاه شود           واقع، در آن  
 سـخن بـه ميـان       3 و پيـاژه   2 و چامـسكي   1 اسـتروس  –ساختارگرايان، درباره ديدگاه كلود لوي      

  .خواهد آمد
اي ادامه ساختارگرايي اسـت، امـا بـه سـبب مواضـع انتقـادي                  نيز به گونه   4پساساختارگرايي

نظران اين ديـدگاه،      در بحث از صاحب   . رايي، تفاوتهايي قابل توجه با آن دارد      نسبت به ساختارگ  
  . خواهد شد7 و فوكو6، دريدا5اشاراتي كوتاه به دلوز

  انسان در ديدگاه ساختارگرايي
شناسـي، معـروف و مـشهور          استروس ساختارگرايي سوسور را در عرصه مردم       –كلود لوي   

. ه فطرت انسان يا ساختار كلي ذهن آدمي را بـشناسد    وي در اصل در پي آن بود ك       . ساخته است 
بر اين اساس، وي با فيلسوف معروف فرانسوي زمان خود، يعني ژان پـل سـارتر، بـه مخالفـت                    

  .داد پرداخت و انكار وي نسبت به ساختارهاي كلي ذهن آدمي را مورد انتقاد قرار مي جدي مي
گرايـان نيـز مخـالف بـود          رخي از فطرت   استروس نه تنها با منكران فطرت، بلكه با ب         –لوي  

: انـد  گرايان، مورد انتقـاد وي بـوده   دو گروه از فطرت  ). 1379سولومون، ترجمه حنايي كاشاني،     (
نخست كساني كه به صورت انتزاعي و بدون مطالعه علمي و تجربـي وضـع انـسانها بخواهنـد،                   

 "فاعليـت ذهـن  " و "خـود "دوم كساني كه بـا تكيـه بـر          . ابعادي براي فطرت انسان قائل شوند     
در شـمار گـروه دوم، وي بـه فيلـسوفاني           . كوشند ويژگيهاي فطري انسان را مـشخص كننـد          مي

اند با رجوع به خود يا ويژگيهاي پيشيني عقل،           كند كه كوشيده    همچون دكارت و كانت انتقاد مي     
اول كوشد ديـدگاه       استروس مي  –از اين رو، لوي     . ي را مشخص كنند   مخصايص فطري ذهن آد   

بـه نظـر وي، كـشف ويژگيهـاي مهـم           . شخص را كه حاكي از فاعليت ذهن است كنار بگـذارد          
، بلكه حاصـل توجـه بـه دسـتاوردهاي          )اول شخص (فطرت انسان، نه در گرو رجوع به آگاهي         

  .انسانها، به ويژه زبان و فرهنگ است

                                                 
1. Kludloy-Strauss 
2. Chomsky 
3. Piaget 
4. Post- structuralicm 
5. Deleuze 
6. Derrida 
7. Foucault 
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 در  "معنـا "شـود كـه حتـي         همين طرد ديدگاه اول شخص و فضاي آگاهي،منجر به آن مـي           
آنچه براي ساختارگرا مهم است، نظـام       . فعاليتهاي زباني نيز چندان موردنظر ساختارگرايي نباشد      

  .زبان است كه ساختاري قانونمند است و قابليت پژوهش عيني دارد
كل از مجموعـه    ): 1984گيبسون  (برخي از اصول مورد نظر ساختارگرايان به قرار زير است           

ت اجتماعي نه در اشياء بلكه در روابط ميان آنها تحقق دارد؛ فرد،             اجزاي آن بزرگتر است؛ واقعي    
اي هستند كه     كننده  عنصر فرعي نظامهاي گوناگون است؛ نظامها داراي ساز و كارهاي خود تنظيم           

تـوان    كنند؛ واقعيت اجتماعي را از طريق مطالعات مقاطع خاص بهتر مي              بقاي آنها را تضمين مي    
تاريخي؛ ساختارها طبق قوانين نظامها در معرض دگرگوني قرار دارنـد           فهميد تا از طريق تحليل      

  ).15، فصل 1383كاران، ترجمه گروه مترجمان، مگال و ه: براي مطالعه بيشتر(
) كلمات، داستانها، ادبيات و نظير آن     (نظر ساختارگرا با مطالعه زبان و دستاوردهاي زباني         به  

بنابراين، سـاختارگرايي در عـين   . توان مشخص نمود ويژگيهاي اساسي ساختار ذهن آدمي را مي  
گرا بود و در پي آن بـود كـه ويژگيهـاي     اي فطرت رد فاعليت و معناي متقوم به آن، اساساً نظريه     

  .اساسي فطرت انسان را البته در قالب ساختار فرهنگ و زبان، مشخص كند
حيطـه سـنت    نظـران علـوم انـساني معاصـر اسـت كـه در                نوام چامسكي از جمله صـاحب     

گرايي   البته وي از ابتدا حامي عقل     . ي يا فطرت دفاع كرده است     ممفهوم طبيعت آد   از   1گرايي  عقل
گرايـي و رويكـرد اسـتقرايي         شناسي، در حيطه سنت تجربه      نبود، بلكه كار خود را در زمينه زبان       

كـرد كـه      ميگرايي روي آورد، زيرا احساس        آغاز كرد اما به سبب كاستيهاي اين ديدگاه، به عقل         
وي كـه در    . آموزي آدمي، بدون توسل به عناصر فطري مربوط به زبان ممكن نيـست              تبيين زبان 

شناسي، فلسفه و علوم اجتماعي مشغول به كـار بـوده اسـت،               هاي گوناگون همچون زبان     عرصه
هاي مذكور بـه      مفهوم طبيعت آدمي يا فطرت را همچون زمينه مشتركي براي ارتباط دادن عرصه            

  ).1378چامسكي، ترجمه صفوي، (گر مورد استفاده قرار داده است يكدي
زنـد     مطلق سرباز مي   2گرايي قرار دارد، از قبول امور پيشيني        با اينكه چامسكي در سنت عقل     

هاي پيشنهاد شده براي تبيين رفتارهاي آدمي را بايد با انسجام بخـشيدن               و بر آن است كه نظريه     
وي اين گرايش خويش به تجربه را كه . بي از سوي ديگر سنجيد    ي و شواهد تجر   يبه آنها، از سو   

                                                 
1. rationalism 
2. A priori 
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گرايي هماهنـگ نيـست، بـه منزلـه نـوعي ترفنـد يـا بـه تعبيـر خـودش،                       در ظاهر با سنت عقل    
دادن اهميت برخي از مفروضات  وي براي نشان. نظر گرفته استدر  ١"گرايي دستوري طبيعت"

 سـاخته    مطرح "مسئله افلاطون "را تحت عنوان    اي    گرايي در جريان تبيين رفتار آدمي، نكته        عقل
كنـيم،    با فرض اينكه مـا اطلاعـاتي پراكنـده را دريافـت مـي             : اين مسئله به قرار زير است     . است

شناسـي    شويم كه دانشي درباره جهان كسب كنيم؟ همين مسئله در عرصه زبـان              چگونه قادر مي  
با فرض دريافت اطلاعات پراكنده،     : ودگونه قابل بيان خواهد ب      كه مورد علاقه چامسكي بود، اين     

  ).همان منبع(شود زبان را اكتساب كند  چگونه آدمي در سنين اوليه قادر مي
  بود متوسل  2براي پاسخ گفتن به اين سوال، چامسكي به مفهومي كه مورد نظر چارلز پيرس             

له پيـرس خـود بـه ايـن مـسئ         . ناميـد    مـي  3"پـردازي   قدرت طبيعي فرضيه  "شد، يعني آنچه وي     
هـاي ديگـر      ند، اما در زمينه   نك  ها پيشرفت فكري مي     نديشيد كه چرا انسانها در برخي از زمينه       ا مي

وي در جستجوي پاسـخ بـه ايـن مـسئله، دريافـت كـه انـسان                 . كنند  چنين پيشرفتي كسب نمي   
و نـه   (هـاي طبيعـي و اجتمـاعي          اي دارد تا در مورد برخـي عرصـه          شده  قابليتهاي از پيش تعيين   

 از پـيش موجـود در آدمـي، بـه عنـوان             پيرس از اين قابليت   . سازي كند   ريهنظ) ي ديگر ها  عرصه
چامسكي با پذيرش اين قدرت طبيعي، آن را چنـين          . پردازي نام برده است     قدرت طبيعي فرضيه  

  :كند تعريف مي
دهد و با ارجاع بـه        هايي را بر اساس برخي قواعد شكل مي         فرايندي كه در آن، ذهن فرضيه     «

، ص 1999به نقل از پيتـر،  (» زند و احتمالاً ساير عوامل، از ميان آنها دست به انتخاب ميشواهد  
9.(  

توان آن    اين باور شد كه ماهيت آدمي داراي ساختار است و نمي          بر  بر اين اساس، چامسكي     
شناسـي و هـم بـه پـشتوانة      وي اين ادعا را هم به پـشتوانة نـوعي هـستي     . را ناساختمند دانست  

چرا ما بايد فرض كنيم كـه ماهيـت         «: كند  شناسي چنين مطرح مي     خويش در زمينة زبان   مطالعات  
دانيم، ايـن جهـان بـه شـدت           انساني ما ناساختمند است؟ بر اساس آنچه ما از جهان طبيعت مي           

ساختمند است و اين به نحوي مشابه در مورد فيزيولوژي انساني و چيزهاي ديگر در جهان بـه                  

                                                 
1. Methodological naturalism 
2. C. Peirce 
3. Natural power of abduction 
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اساس، آوردن برهان به عهده كسي است كه با ايـن ديـدگاه بـه چـالش بـر                   بر اين   . رود  كار مي 
اي   خيزد و بايد دلايلي استوار بر رد اين ايده فراهم آورد كه ماهيت آدمي به يك معنـا، رشـته                     مي

همـان،  (» از خصايص ثابتي است كه توانايي خلق صور اجتماعي به نحو معقول متنوعي را دارد              
  ).20ص 

 تند پرهيز   1گرايي  گويد، اما از ماهيت     ساختمندي ماهيت آدمي سخن مي    هرچند چامسكي از    
بـر حـسب ويژگـي      . گرايي و موجبيـت     تحويل: گرايي تند، عبارتند از      دو ويژگي ماهيت   .كند  مي

نخست، خصايص سطح بالا يا انتزاعي، قابل كاهش بـه خـصايص نوروفيزيولوژيـك يـا حتـي                  
ي موجود، توسط عناصر ماهوي، به طـور كامـل          فيزيكي است و بر حسب ويژگي دوم، رفتارها       

 ـ      گرايي به اين نحو فاصله مي       چامسكي از تحويل  . يابند  تعين مي  ي طبيعـت   گيرد كه قـدرتهاي علّ
از ايـن جهـت، وي      . گيرد  ي در نظرمي  آدمي را در قالب نظامي باز و در تعامل با ديگر عوامل علّ            

 و از كنــد قوه درونــي انكــار نمــياهميــت عوامــل محيطــي را در تحــول و بلــوغ نيروهــاي بــال
اي  گذارد و جامعه خـوب و عادلانـه را زمينـه    جاست كه وي به عرصه سياست نيز گام مي     همين

  .كند مناسب براي تحول قدرتهاي طبيعي و نيروهاي بالقوه لحاظ مي
وي بر اين باور است كه نيروهاي       . زند  همچنين، چامسكي از پذيرش موجبيت نيز سرباز مي       

كنند كه منجر به الگوهاي خطي و ثابت رفتاري شوند، چنانكه در              يعي ما چنان عمل نمي    ي طب علّ
شناختي، وي بر اين نظر بوده است   در عرصه مطالعات زبان   . شود  ديدگاه رفتارگرايان ملاحظه مي   

توانـد    آورد كه از آن، محصولات زباني نامحدود مـي          فراهم مي  2ماهيت آدمي، چارچوبي زايا   كه  
از اين رو، وي جايگاهي ويژه را بـراي ابـداع، تخيـل و خلاقيتهـاي زبـاني در نظـر                     . دتوليد شو 

كند    تعريف مي  "عمل آزاد در حيطه چارچوب نظامي از قواعد       "گيرد و خلاقيت را به عنوان         مي
تواننـد    گيـري از نيروهـاي زبـاني خـود مـي            بر اين اساس، انـسانها بـا بهـره        ). 1969چامسكي  (

در خلاقيـت، محـدوديت و آزادي، هـر دو حـضور            . ديعي را فراهم آورنـد    هاي اصيل و ب     گزاره
تـوان عمـل آدمـي را         دارند؛ محدوديتها ناشي از ساختارهاي دروني است و با توجه به آنها نمي            

فارغ از هرگونه محدوديت دانست و آزادي حاكي از آن است كه ساختارهاي مـذكور بـه نحـو                   
  ).14، ص 1999پيتر (پردازند  موجبيتي به تعيين رفتارهاي آدمي نمي

                                                 
1. essentialism 
2. Generative framework 
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پـذيرد كـه       را در ماهيـت آدمـي مـي        1بنابراين، چامسكي در عين حال كه يك ثابت زيـستي         
دانـد    كننده نمـي    كند، اين ثابت زيستي را چنان تعيين        انسانها را در زمان و مكان به هم متصل مي         

وي به تعين مجمل توسـط      به عبارت ديگر،    . كه مانع تنوع در عمل، دانش و اعتقاد انسانها باشد         
دانـد و هرچنـد ايـن         ماهيت آدمي قائل است، زيرا خصايص اساسي طبيعت آدمي را بالقوه مـي            

 قابل  3ها را در ارتباط با يك رشته از عوامل امكاني         نگيرد، اما آ     در نظر مي   2يخصايص را ضرور  
 مـورد  4گرايـي  ماهيتگرايي تند و ضد  كوشد از تقابل ميان ماهيت  در واقع، او مي   . داند  تحقق مي 

نظر كساني چون فوكو طفره رود و ارتباطي پيچيده را ميان خصايص ضروري طبيعـت، افـراد و        
، ص  1999پيتـر   (جوامع از سويي و عوامل امكاني تاريخي و فرهنگي از سوي ديگر لحاظ كند               

 وضـع   توان بـه تبيـين      از طريق ارتباط اين عوامل ضروري و عوامل امكاني مي         به نظر وي،    ). 15
) عوامل امكـاني  (در ارتباط با محيط     ) عوامل ضروري (ي پرداخت و به عبارت ديگر، فطرت        مآد
  .كننده باشد تواند تبيين مي

هر چند به نظر چامسكي، شكل روابط اجتماعي و اخلاقي، تحت تأثير امور فطري است، اما 
ندگي اجمالي است و تعيني قاطع در كار نيست؛ چنانكه به سبب همين امور              كن  اين تأثير و تعيين   

  .تواند بي حد و حصر باشد فطري، شكلهاي روابط اجتماعي و اخلاقي نمي
هر مطالعة جدي اخلاق يا نظامهاي اجتماعي در پي همين          «: گويد  چامسكي در اين مورد مي    

است كه چه انواعي از نظام اجتماعي قابـل         اي اين سوال مطرح       در چنين مطالعه  . كار خواهد بود  
 ـا  د كه كدام انواع عملاً در تاريخ تحقق يافتـه         وش سپس اين سوال مطرح مي    . تصور است  د و در   ن

اي معـين از تحـول        اي از امكانات كـه در لحظـه         پي آن اين سوال خواهد آمد كه با نظر به رشته          
آنگاه با نيل به ايـن نقطـه،   . اند ق يافتهاقتصادي و فرهنگي وجود داشته، چگونه انواع مذكور تحق    

اند، گـسترده اسـت يـا         رشته نظامهاي اجتماعي كه انسانها ساخته     : پرسش بعدي اين خواهد بود    
هاي بالقوه آن كدام است؟ آيا انـواعي از نظـام اجتمـاعي وجـود دارد كـه                   و جنبه   دامنه محدود؟

ما به واقع چنين پژوهـشي      . سشهايي نظير آنها  اند آنها را شكل دهند و پر        انسانها احتمالاً نتوانسته  
گويم ممكن است معلـوم شـود         بنابراين، اين تنها يك گمان است كه من مي        . ايم  را شروع نكرده  

                                                 
1. Biological constant 
2. Necessary 
3. Contingent 
4. Anti- essentialism 
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التبه، معنا و اعتبار انـساني مهمـي در زنـدگي           . كه رشته نظامهاي اجتماعي محتمل محدود است      
داري و نـه فتوداليـسم، وجـود          ال سرمايه كردن در يك نظام اجتماعي و نه نظام ديگر، به طور مث           

  ).62نوشت  ، پي1999، به نقل از پيتر 32، ص 1969چامسكي (» .دارد
: كند  گرايي خود، مفهومي از جامعه خوب را چنين بيان مي             چامسكي بر اساس ديدگاه فطرت    

، ص  1975چامسكي  (جامعه خوب آن است كه نيازهاي فطري يا ماهوي انسان را برآورده كند              
ديدگاه چامسكي در باب عدالت، مبتني بر همـين نيازهـاي فطـري اسـت، يعنـي جامعـه                ). 209

هاي معيني از    به همين دليل نيز وي با گونه      . عادلانه، پاسخي است به نياز فطري انسان به عدالت        
ورزد، يعني آن نوع مهندسي اجتماعي كه بدون توجه به نيازهـاي     مهندسي اجتماعي مخالفت مي   

، 1999پيتر  (كند    انها، از آنها به منزله وسايلي براي نيل به اهداف مورد نظر استفاده مي             فطري انس 
  ).17ص 

اي از تحقيقات خود، تحت تأثير ساختارگرايي قرار گرفت و كوشـيد            ژان پياژه نيز در مرحله    
 در  پياژه با كار فردينان دو سوسور     . شناسي وارد سازد    اصول آن را در عرصه كار خود يعني روان        

دانـاني كـه بـه عنـوان           رياضـي  گرا آشـنا بـود و از طريـق كـارِ گـروه            شناسي ساختار   زمينة زبان 
آنچـه بـراي پيـاژه در    .  بـا سـاختارگرايي رياضـي آشـنا شـد     شهرت يافتـه بودنـد،   1"بورباكي"

ساختارگرايي رياضي و منطق جديد، بسيار جالـب بـود، ظهـور ايـن سـاختارها از طريـق نـوع                     
طرز فكري كه مشخصه منطـق و رياضـيات جديـد           «: شود  وي اشيا انجام مي   عملياتي است كه ر   

آورد، بلكه از طريق عمل مـا بـر اشـيا و          كه ويژگيها را از اشيا به دست نمي       ) اين است ... (است  
شايد بتوان گفت كه آنهـا را       . شود  كنيم به چنين چيزي نائل مي       عملياتي كه ما روي آنها اجرا مي      

گونه اعمال يا عمليات بـه دسـت           اين هاي بنيادي هماهنگ كردن       ي از شيوه  ع متفاوت ااز طريق انو  
، ص 1970پيـاژه  (» متحد كردن، رديف كردن، قراردادن در تناظر يك به يك و نظير آن     : آورد  مي
19.(  

گونـه   سـازد، زيـرا در ايـن      پياژه را تا حدي از كانت جـدا مـي         ساختارگرايي به اين معنا، راه      
  .يابد دهد و صورت هرچه بيشتر اعتبار مي  اهميت خود را از دست ميساختارگرايي، محتوا

                                                 
1. Bourbaki 
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شناسي پياژه را به     ساختارگرايي رياضي، به سبب آنكه بسيار صوري و انتزاعي است، معرفت          
تـصميم و   عـاملي كـه منـشا    جايي وجود ندارد؛ 1راهي برد كه در آن، براي سوژه به منزله عامل

ايـن سـاختار    . اختار جايگزين سوژه عامل و فاعل شده است       به يك معنا، س   . اراده و عمل است   
كنـد    شناختي آدمي است كه در داد و ستد با اطراف خود قرار دارد و بر حسب قوانيني عمل مي                  

گويـد و در      سخن مـي   بسيار   2در عين حال كه پياژه از عمل      . كنند  كه اين داد و ستد را تنظيم مي       
ويژگيهاي اشيا را بر حسب اعمـالي كـه مـا روي آنهـا              نقل قول فوق نيز كاملاً مشهود است كه         

دهد، اما اين مفهوم عمل، حاكي از آن نيـست كـه آدمـي بـه                  دهيم مورد توجه قرار مي      انجام مي 
وي مفاهيمي از عمل را كه آدمي در آنها به منزله عامل يا سـوژه               . منزله عامل در نظر گرفته شود     

گويد، آن را با      ن دليل، وقتي كه وي از عمل سخن مي        به همي . گذارد  در نظر گرفته شود، كنار مي     
  .دهد عمليات چيزي است كه در يك كامپيوتر هم رخ مي. دهد مترادف قرار مي 3واژه عمليات

اگر بتوان براي ساختارهاي شناختي مورد نظر پياژه از سوژه سخن گفـت، ايـن سـوژه تنهـا                   
عني وضعيت يا ساختارهاي شـناختي كـه   كه امري انتزاعي است، ي    باشد   4تواند سوژه معرفتي    مي

 كـه   5خواند، ميان سوژه فردي     ساختارگرايي ما را به افتراقي فرا مي      «: در همه افراد مشترك است    
شود و سوژه معرفتي يعني آن هسته شناختي كه ميان همه افـرادي كـه در                  اصلاً وارد معركه نمي   

  ).138پياژه، همان، ص (» سطح يكساني قرار دارند، مشترك است

توان گفت كه سوژه معرفتي، مجموعه اصـول كلـي يـا قـوانين منطقـي                  به عبارت ديگر، مي   
پذيرد و در هـر مرحلـه از تحـول ذهنـي،       رياضي است كه رشد دانش بر اساس آنها صورت مي         

اما اگر مقصود از سوژه، معناي فـردي آن باشـد كـه بـه صـورت                 . ميان تمام افراد مشترك است    
كند،   شود كه با آگاهي يا قصد و اراده، فعاليتها را تنظيم مي              نظر گرفته مي   عاملي در درون فرد در    

  .كند پياژه اين معنا را به صراحت نفي مي
 رياضـي اسـت،     –از نظر پياژه، سوژه معرفتي يا متوسط كه در واقع مجموعه قوانين منطقي              

او در ايـن مـورد      . يابـد  اي كاملاً ماشيني، توضيح مي      به كمك مدلهاي سيبرنتيكي، يعني در رابطه      

                                                 
1. Agent 
2. Action 
3. Operations 
4. Epistemic subject 
5. Individual subject 
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سازوكارهاي مشترك نسبت به همه افراد موجود در سطحي معين، يا ساز و كارهاي              «: نويسد  مي
ترين روشها براي تحليل اعمال       ؛ در واقع متوسط به اين معنا كه يكي از آموزنده          "متوسط"سوژه  

 ـ               سازيم كـه شـرايط   آن اين است كه با توسل به ماشينها يا معادلات، الگويي از هوش مصنوعي ب
  ).69، ص 1970پياژه (» تواند فراهم آورد لازم و كافي براي آن را نظريه سيبرنتيكي مي

 را براي تحليل اعمال     "شرايط لازم و كافي   "پياژه به نظريه سيبرنتيكي كه      اعتماد بيش از حد     
آورد، نـشانگر آن اسـت كـه          سوژه متوسط، از طريق معرفي الگوي هوش مصنوعي، فـراهم مـي           
 1اصولاً منطـق پـسخوراندي  . مفهوم عمل و عمليات در ديدگاه وي، متضمن قصد و اراده نيست  

شناختي، ديـدگاه عامـل را در تبيـين      منطقي مكانيستي است كه از حيث روش  نظريه سيبرنتيكي، 
  .كند را جايگزين آن مي) گرايي عينيت(گذارد و ديدگاه ناظر  رفتارهاي آدمي كنار مي

 در آدمـي مـورد نظـر باشـد، پيـاژه سـاختارگرايي              ايي كه مسئله فطـرت    ر عين حال، تا ج    د
داند، اولاً سـاختارها هـستند نـه          به عبارت ديگر، آنچه را وي در آدمي فطري مي         . حداقلي است 

زدن   مانند چنگ (هاي زيستي     اند و به صورت طرحواره      مفاهيم و ثانياً اين ساختارها اندك و اوليه       
به علاوه، برخي امور ديگر نيز در ديدگاه پياژه فطـري هـستند و     . وجودنددر كودك م  ) و مكيدن 

. 4 و انطبـاق   3 يعنـي جـذب    هاي آن،    و زيرمجموعه  2جويي  آنها عبارتند از قوانيني همچون تعادل     
مراحل تحول ذهني و رواني در آدمي بر اثر قـوانين مـذكور و فعاليـت    وي بر اين بارو است كه    

به عبارت ديگر، فعاليت كودك،     . شود  يابد و آشكار مي     كوين مي كودك از ابتداي امر، به تدريج ت      
در تركيب با ساختارهاي اوليه زيستي، زمينه تحـول آنهـا   د، به اين معنا كه   دار 5مشاركت سازنده 

 7براون و دسفورگس  . نامد   مي 6گرا  از اين رو، پياژه خود را ساختارگراي سازه       . آورد  را فراهم مي  
اند كه پياژه بر اين باور است كه تنها ساختارهاي ذهني فطري هستند               ردهنيز به اين نكته اشاره ك     

بـراون و   (شـوند     و نه مفاهيم و اين ساختارها نيز از طريق تجربه و فعاليت يادگيرنده فعـال مـي                
  ).21، ص 1972دسفورگس، 

                                                 
1. Feedback 
2. Equilibrium 
3. Assimilation 
4. Acomodation 
5. Constructive 
6. Constructive structuralist 
7. Brown and Desforges 
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 به همين دليل، در اين مورد پياژه با چامسكي موافق نيست كه مقولات يا مفاهيمي، از پـيش                 
در ما وجود داشته باشند و يادگيري به معناي فعال شدن اين مقولات يا مفاهيم و مطابقـت دادن       

آموزيم كه با مفهـوم از پـيش    ما تنها برچسبي را مي   «: به تعبير خود چامسكي   . اشد ب تجربه با آنها  
قبـل  براين اساس، به طور مثال، ما مفهوم گربـه را از          ). 190، ص   1988(» شود  موجود همراه مي  

كند،  ارتباط پيدا مي" گربه"شود و با كلمه     م و هنگامي كه اين مفهوم در ما فعال مي         يدر خود دار  
  .ها را تشخيص بدهيم و داوريهايي در مورد آنها انجام دهيم گيريم كه گربه ما ياد مي

  انسان در ديدگاه پساساختارگرايي
 شـدت از انديـشه نيچـه متـأثر          پساساختارگرايي كه به طور عمده در فرانسه شكل گرفته به         

بر اين باورند كه نيچه از طريق تفسيري كه ژيـل دلـوز     ) 1997همچون پيترز   (برخي  . بوده است 
از فلسفه وي فراهم آورده، نقطه عطفـي در تفكـر پـساساختارگرايي فرانـسه               ) 195، ص   1962(

اعتبار ساخته    را بي فسير دلوز اين است كه نيچه، ديالكتيك هگلي         تمهمترين نكته در    . بوده است 
  .است

قدرت نفي به منزله اصلي     : ي مبتني است   ديالكتيك هگلي بر سه مفهوم اساس      طبق نظر دلوز،  
شود؛ ارزشمندبودن رنج و اندوه به منزله اصـلي           تئوريك كه در شكل تضاد و تناقض آشكار مي        
ي تئوريـك و     بـه منزلـه اصـل      1كند؛ و ايده ايجابي     عملي كه در شكل جدايي و انشقاق ظهور مي        

به نظر دلوز، ديالكتيك هگلي ناظر به تفاوتهاست        . گردد  محصولي عملي كه بر اثر نفي فراهم مي       
 است و تأييدِ تأييد يبنابراين، تأييد خود به معناي نفي ديگر. دهد اما اين كار را با نفي سامان مي

  .شود در اصطلاح معروف هگل به صورت نفي نفي آشكار مي
كه كل فلسفه نيچه، در شكل جدلي آن، تهاجمي بر اين سه نكتـه اساسـي                دلوز معتقد است    

 را  2گويد و به جاي نفي ديگري، تأييد تفـاوت          به عبارت ديگر، نيچه به جاي نه، آري مي        . است
بـه ايـن ترتيـب، دلـوز يكـي از           . دهـد   في، تأييدِ تأييد را قـرار مـي       دهد و به جاي نفي ن       قرار مي 

آورد   اساختارگرايي يعني تفاوت را از تفسير انديشه نيچه فراهم مي         هاي كليدي پس    مهمترين واژه 
  .گذارد گيري پساساختارگرايي در فرانسه و جاهاي ديگر تأثير مي و بر شكل

                                                 
1. Positivity 
2. Affirmation of difference 
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: دانـد  هاي فكري وي مـي  تأثير نيچه بر پساساختارگرايي را ناشي از اين رگه  ) 1995(شِرفت  
انشقاق، تأكيد بر تفسير، روابـط گونـاگون        نقد حقيقت كلي و مطلق و جايگزين كردن تفاوت و           

گرا و تضادگرا كه يكي از دو قطب را بـر ديگـري غالـب                 دانش و قدرت، چالش با تفكر دوگانه      
اي مـستقل و خودآگـاه و         گرايانه آدمي بـه منزلـة سـوژه         گرداند، زيرسوال بردن تصوير انسان      مي

 از نيروهاي ليبيدويي، اجتمـاعي      كردن تصويري كه در آن، سوژه حاصل تعاملي پيچيده          جايگزين
انـد، بـه طـور يكـسان و           البته، همه كساني كه به عنوان پساساختارگرا مطرح شده        . و زباني است  

دريدا به طور عمده از هايدگر و سوسـور تـأثير گرفتـه، هرچنـد               . اند  برابر از نيچه تأثير نپذيرفته    
ا سـوء تفـسير و نـوعي نگـرش          تفسير هايدگر در مورد نيچه بـه عنـوان آخـرين متافيزيـسين ر             

، 1991بهلـر   (گرايانه دانسته كه ظرائف متن نيچه را تنها به متافيزيك كـاهش داده اسـت                  كاهش
 1 دانستن تفسير و نيز نگرش به جهان به منزله بازيدريدا از نيچه، به ويژه در نامحدود). مقدمه

مورد نيچه، تحت تأثير شـيوه       فوكو بيشتر تحت تأثير كانت و هگل بوده و در            .تأثير گرفته است  
، فرويـد و    2ليوتار بيشتر متأثر از كانت، ويتگنـشتاين، لوينـاس        . تبارشناسي وي قرار گرفته است    

  .ماركس بوده و دلوز از نيچه، اسپينوزا، برگسون، هيوم و فرويد يا لاكان بهره گرفته است
 3 امـر سـوژه يـا خـود        به رغم اين تنوع گرايشها در درون پساساختارگرايي، تا جايي كه بـه            

ترجمـه  (سولومون . گرايان در تضعيف آن، وجه مشترك بارزي دارند    راشود، پساساخت    مي مربوط
ــاني   ــايي كاش ــاختارگرايي و     ) 1379حن ــث از س ــام بح ــه هنگ ــويش، ب ــاب خ ــاي كت در انته

به عبارت ديگـر، وي در      .  نام برده است   "پايان خود "پساساختارگرايي، از ديدگاه آنان به عنوان       
  .فه اروپايي، اين پايان را در پساساختارگرايي يافته استسبررسي طلوع و افول خود در فل

به همين دليل، در ميان نسل متأخر متفكـران فرانـسه، واكنـشي در مقابـل پـساساختارگرايي                
. و سوژه منجر شده است     4اي از آن است كه به نفي هويت         شكل گرفته كه به ويژه ناظر به جنبه       

از كـساني كـه     ) فِـري و رنـو    (برخـي   . نام بـرد  ) 1990( شِرِفت، فِري و رنو      زتوان ا  از جمله مي  
دانند و با تأكيد بـر        اند، خود را حامي نوليبراليسم مي       اهميت توجه مجدد به سوژه را مطرح كرده       

گرايي، ليبراليسم و فردگرايي، در پي آنند كه با تأكيد مجـدد بـر                ليبراليسم عقلاني و احياي انسان    

                                                 
1. Play 
2. Levinas 
3. Self 
4. Identity 
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و هـم بـا     )  اسـتروس  –لويي آلتوسر، ژاك لاكان، كلود لوي       (ليت آدمي، هم با ساختارگرايي      عام
بـه  ) ميشل فوكو، ژاك دريدا، ژان فرانسوا ليوتار، ژيل دلوز و فليكس گتـاري            (پساساختارگرايي  

 به عبـارت    است، 1مهمترين چالشي كه در اين زمينه مطرح شده، انحلال سوژه         . چالش برخيزند 
  .اند مسئله مطرح است كه ساختارگرايي و پساساختارگرايي در پي انحلال سوژه بودهديگر، اين 
در مصاحبه با نانسي، تفسير وي را در مورد انحلال سوژه طي سه دهه اخيـر                ) 1995(دريدا  

 وي معتقد است كه در گفتارهاي كساني چون لاكان، آلتوسـر          . پذيرد  جريان تفكر در فرانسه نمي    
توان ايـده سـوژه را مـورد     ستايند، همچنان مي  فرويد، ماركس و نيچه را ميو فوكو و كساني كه  

خواهـد از سـوژه،    تفسير مجدد قرار داد و به نحوي حفظ كرد، زيرا بـه طـور مثـال، لاكـان مـي                  
گويد و بازگشت به نوعي سوژه اخلاقـي           سخن مي  2زدايي كند و فوكو از تاريخ ذهنيت        مركزيت

 "پـساساختارگرايي " بنديهاي كلي مانند    ، مقوله )1990(طبق نظر دريدا    به علاوه،   . را در نظر دارد   
گيرند، همه به طور  بندي است، زيرا كساني كه تحت اين عنوان قرار مي    دچار نوعي اختلال طبقه   

انـد و     يكسان مشابه هم نيستند، بلكه به طور متفاوتي از جريانهـاي فكـري پيـشين تأثيرپذيرفتـه                
  .اند هاي پيشين را در ساختمان فكري خود وارد كرده زاي متفاوتي از نظريهجا

 متفكران قابل قبول است و به واقع تفاوتهايي وجود          يبند  هر چند سخن دريدا در باب طبقه      
شـوند و هـر چنـد انحـلال سـوژه را نتـوان بـه                  دارد ميان كساني كه در يـك طبقـه نهـاده مـي            

ان گفت كه وجـه مـشترك متفكـران ايـن           تو  گرايي و پساساختارگرايي نسبت داد، اما مي        ساختار
ها اين بوده است كه سوژه را به نفع ساختار تضعيف كنند و در ايـن ميـان، وزنـي بيـشتر                        مقوله

  .هاي اجتماعي و زباني قائل شوند براي ساختارها يا سازه
بـا اينكـه فوكـو در دامـن         . اكنون، لازم است اشـاراتي هـم بـه ميـشل فوكـو داشـته باشـيم                

اي از ويژگيهاي اين ديدگاه را مـورد انتقـاد و             زاده شده، از آن فاصله گرفته و پاره       ساختارگرايي  
توان گفت كـه فوكـو نيـز همچـون سـاختارگرايان،              در جهت اشتراك، مي   . انكار قرار داده است   

  .گرا و بر آن است كه اجزاء را بايد در حيطه كل مورد بررسي و شناخت قرار داد كل
نخست اينكه وي به خلاف لوي اسـتروس،        . اختارگرايان بسيار است  اما تفاوتهاي فوكو با س    

سازيهاي ممكن اجزاء زباني و فرهنگـي نيـست و قـوانين عينـي و ثـابتي را                    قائل به پس و پيش    

                                                 
1. Liquidation of the subject 
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داند، بلكه تنها به موقعيتهاي محقق شده تاريخي، آن هم بدون قوانين ثابت باور          حاكم بر آن نمي   
شـده تـاريخي در نظامهـاي اجتمـاعي      به مطالعه مـوارد محقـق   فوكو 1شناسي روش باستان . دارد
اعتقـاد بـه همـين ناپيوسـتگي        . پردازد، بدون آنكه به پيوستگي تاريخي اعتقـاد داشـته باشـد             مي

فوكـو  . تاريخي، مانع از پذيرش ديدگاه ساختارگرايان در مـورد سـاختارهاي كلـي زبـان اسـت                
رت در هر جامعه و در هـر مقطـع تـاريخي،            ديدگاهي تاريخي دارد و معتقد است كه روابط قد        

تـوان بـه بررسـي و تحليـل       ويژگيهاي خاص خود دارد و بر حسب همـين روابـط خـاص مـي              
خود تحـت عنـوان تـاريخ جنـون در عـصر كلاسـيك              وي در كتاب    . ويژگيهاي انسان پرداخت  

ابـت و   كوشد نشان دهد كه تمايز ميان عقل و جنـون، امـري ث              مي) 1381فوكو، ترجمه ولياني،    (
اي   داراي پيوستگي تاريخي نيست، بلكه متناسب با روابط قدرت در هر مقطع تاريخي، به گونـه               

  . شود خاص ترسيم مي
كند، زيرا    گرايان، معنا را از حيطه بررسي خود حذف نمي        ردوم اينكه فوكو، به خلاف ساختا     

در ارتبـاط بـا     ا را   ه ـ2از نظر وي كار اساسي علوم اجتماعي اين است كه تحول گفتمان يا گفتار             
بر اساس همين توجه به گفتمان، فوكو به امر معنا نيز . نهادهاي اجتماعي مورد بررسي قرار دهند

 امـا معنـايي كـه شـأن تـاريخي و در نتيجـه متغيـر دارد                  كه با آن در ارتباط اسـت توجـه دارد،         
  ).248، ص 1379سولومون، ترجمه حنايي كاشاني، (

ي بـه هـيچ وجـه امكـان          با ساختارگرايان در اين اسـت كـه و         سرانجام، تفاوت نهايي فوكو   
ي در باب فطرت انسان را باور ندارد، زيرا منكر چيزي بـه عنـوان ماهيـت آدمـي                   ا  تدوين نظريه 

اي است كه تحت تأثير علوم طبيعي فـراهم آمـده             از نظر فوكو، مفهوم ماهيت آدمي، سازه      . است
 علوم طبيعي داراي ماهيتي فرض شده هستند، انسان است، يعني همانگونه كه اشياء مورد مطالعه    

ماهيت آدمي، طبق اين بيان، نقش علتي را بازي   . نيز واجد ماهيتي معين در نظر گرفته شده است        
شود، چنانكـه     اي موجب آنها مي     يافته  كند كه در پس رفتارهاي آدمي قرار دارد و به نحو تعين               مي

به عبارت ديگـر، از نظـر       . شود  ب ماهيتي دروني تبيين مي    در علوم طبيعي نيز رفتار اشياء بر حس       
 يعني مدرنيته فراهم آمـده      اي معين،    دوره 3فوكو، مفهوم ماهيت آدمي، تحت تأثير عادات گفتاري       
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بر اين اساس، به نظر وي، سوال . است و متناسب با روابط معين قدرت در آن شكل گرفته است
اي عيني دارد يـا نـه، بلكـه ايـن اسـت كـه                 منزله مقوله اصلي اين نيست كه آيا آدمي ماهيتي، به         

 طبيعت آدمي، تحت تأثير گفتماني معين شـكل گرفتـه و چـه بـديلهايي بـه ايـن                    چگونه مفهوم 
  ترتيب، به حاشيه رانده شده است؟

پاسخي كه خود فوكو براي اين سوال فراهم آورده ايـن اسـت كـه مفهـوم آدمـي در علـوم                      
اي كـه مهمتـرين ويژگـي آن،          وره مدرنيته شكل گرفته، يعنـي دوره      انساني معاصر، تحت تأثير د    

مدرنيته با اين ويژگي، در پي شكل دادن حاكميتي تمـام عيـار     ). 1977فوكو  (پيجويي نظم است    
 كه توسط آن، جايگاه هـر كـس و هـر گـروه در                است 1 قدرت -بر افراد و فراهم آوردن زيست     

از نظـر فوكـو،     . آنها و حاكميت بر آنها ميسر شود      شود تا امكان كنترل       پيكره جامعه مشخص مي   
سخن گفتن از فطرت و طبيعت آدمي، متناسب با اين گفتمان اسـت، زيـرا ايـن مفـاهيم، زمينـه                     

بـديلي را كـه ايـن گفتمـان بـه           . آورد  سازي آنها را فراهم مـي       انگاري همه افراد و همگن      يكسان
 از ويژگيهاي اصلي    3 و تنوع  2ه خودآفريني حاشيه رانده، از نظر فوكو، تصويري از انسان است ك         

گاه نيچـه در مـورد انـسان روي آورده           به ديـد   ،"خودآفريني" فوكو با توسل به مفهوم       .آن است 
، فـصل   1995گـري   (دهد    است؛ ديدگاهي كه انسان را وراي هرگونه محدوديت زيستي قرار مي          

ت كه به نظر فوكو، مدرنيته و       همچنين، تفاوت و تنوع، يكي از مهمترين ويژگيهاي انسان اس          ).1
  . دولت آن، در پي سركوب آن است–نظام اجتماعي ملت 

كند، عدالت را نيز مفهـومي نـاظر بـه        فوكو هماهنگ با آنچه در مورد ماهيت آدمي اظهار مي         
اي آن در نهاد آدمـي      راي عميق و اساسي ب      گيرد، بدون آنكه ريشه     روابط معين قدرت در نظر مي     

ظر وي، ايده اصول عدالت، به عنـوان اصـول اسـتعلايي سياسـت، زادة گـرايش                 به ن . قائل باشد 
 اسـت و در نهايـت   4دوران مدرن به يقين و حقيقت مطلق است كه خود، نوعي رژيـم حقيقـت      

از اين رو، وي منكر آن است كه بتـوان ريـشه جنگهـاي              . براي كنترل مردم و نه رهايي آنهاست      
كند تا پيروز شود، نه از        آدمي جنگ مي  « واقع، به نظر وي،      در. طلبي دانست   تاريخ بشر را عدالت   

توان گفت كه بـار       در اينجا مي  ). 7، ص   1999به نقل از پيتر     . (»اين روي كه جنگ عادلانه است     
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بـه هـابز كـه انـسان را گـرگ انـسان             ) همـان مأخـذ   (و شايد به تعبير پيتر      [ديگر فوكو به نيچه     
  .داند ار آدمي ميتا منشاء اصلي رفگردد، زيرا قدرت ر  باز مي]دانست مي

  بررسي و مقايسه
از بررسي ديدگاههاي ساختارگرايي و پساساختارگرايي در مورد انسان، آشكار شد كـه ايـن               

اي آگـاه و صـاحب اراده در    دو ديدگاه در اين خصوص اشتراك دارند كه آدمي را چـون سـوژه   
كننده براي    زبان و فرهنگ را عاملي تبيين     كوشند ساختار ذهن يا ساختار        گيرند، بلكه مي    نظر نمي 

  .فعاليتهاي آدمي در نظر بگيرند
نكته ديگر كه به وجه اختلاف دو ديدگاه مذكور ناظر است، اين است كه ساختارگرايان، بـه                 

به استثناي  (وا  دانند، نه از محت     هرچند آنها را غالباً از نوع ساختار مي       . امور فطري در انسان قائلند    
ه ك ـساختارگرايان، با فرض امور فطري در انسان، سر سازگاري ندارند و چنان           ما پسا ، ا )چامسكي

در مورد فوكو ملاحظه شد، وي ويژگي آدمي را نه در امور مشترك و فطري كه در گستره تاريخ 
  .كند ورد، بلكه در تفاوت جستجو ميآ ميدوام 

 اسـلامي را در دو نكتـه        شناسـي   شناسي ساختارگرا و پساساختارگرا بـا انـسان         تفاوت انسان 
شناسي اسلامي، با حذف سوژه آگاه و         نكته اول اينكه انسان   . توان مورد توجه قرار داد      مذكور مي 

شناسي اسـلامي،     چنان كه در قسمت اول مقاله مطرح شد، در انسان         . داراي قصد، سازگار نيست   
نسبت به اعمال خود، از     گيرد و آگاهي، قصد و مسئوليت         آدمي به منزلة عامل مورد نظر قرار مي       

توان سوژه فردي را از ايـن ديـدگاه حـذف كـرد و                به عبارت ديگر، نمي   . آن قابل حذف نيست   
اگـر انـسان بـه منزلـه سـوژه      . آدمي را تنها چون سوژه معرفتي يا سوژه فرهنگي در نظر گرفـت    

، ايـن بـدان      در نظر گرفته شود، چنانكه ساختارگراياني همانند پياژه از آن سخن گفتـه             1معرفتي
سوژه . دهد  كه ساختار ذهن انسان با قوانين معيني كه دارد، رفتارهاي آدمي را شكل مي             معناست  

تـوان از وجـود اراده        معرفتي به قوانين انتزاعي ساختار ذهن، اشاره دارد و در اين حالـت، نمـي              
اه اسلامي در ديدگ. آزادي براي فرد سخن گفت و در فهم رفتارهاي او بتوان به آن توسل جست

توان رفتارهاي آدمي را بر حسب   حذف نيست و نمي   لانسان به منزلة عامل، وجود اراده آزاد قاب       
اطلاع باشد، تبيـين   قوانين انتزاعي مربوط به ساختار ذهن كه خود وي نيز ممكن است از آنها بي       
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 امـا بـه جـاي       همچنين، پساساختارگرايان نيز از پذيرش سوژه فردي در آدمي امتناع دارند،          . كرد
سخن گفتن از سوژه معرفتي، ممكن است از سوژه فرهنگي سخن به ميان آورنـد، يعنـي فاعـل                   

توان در مـورد      پردازد و نمي    شناسايي كه در محدوده فرهنگ يا نظام اجتماعي معيني به عمل مي           
ي در ديـدگاه اسـلام    . وي از اراده آزاد سخن گفت، چنان كه فوكو و دريدا بـه آن تمايـل دارنـد                 

انسان به منزلة عامل، فروكاستن آدمي به سوژه فرهنگي نيز قابل قبـول نخواهـد بـود و بايـد در                     
  .عين پذيرفتن فرهنگ و حدآفريني آن براي عمل، امكان سربرتافتن فرد از آن را حفظ كرد

تـوان گفـت؟ تـا جـايي كـه ديـدگاه              در مورد نكته دوم، يعني فطرت و امور فطري چه مـي           
يافتن به ويژگيهاي فطري براي نوع بشر است، بـا ديـدگاه اسـلام در                 پي دست ساختارگرايي در   

خصوص انسان، مشابهت دارد، زيرا در اين ديدگاه نيز از فطرت همچون امري مشترك و ثابـت                 
نخـست اينكـه در ديـدگاه       . اما تفاوتهايي نيز وجـود دارد     . در نوع بشر سخن به ميان آمده است       

امـا در  . حتـوا نگريـسته شـده اسـت    كلي، همچون ساختار و نـه م    به طور   ساختارگرا به فطرت،    
، جنبـه محتـوايي     )همچون معرفت و ميل ربوبي در انـسان       (ديدگاه اسلام، برخي از امور فطري       

ديگـر اينكـه شـكوفايي يـا        . توان امور فطري را تنها به امور ساختاري محدود نمود           دارند و نمي  
ملاحظه در گرو قصد و اراده آدمي قرار دارد و چنين     ظهور برخي از امور فطري، به شكلي قابل         

نيست كه همه امور فطري، به صرف قرارگرفتن فرد در داد و ستد با محيط، آغاز بـه شـكوفايي                    
بـه   گرايش ربوبي به منزلة امري فطري، نه خود روست كه پا به پاي رشد و افزايش سـن،                 . كنند
يابد، بلكـه در عـين        ثير محيط تربيتي تحقق مي     كل ظهور يابد و نه به ضرورت، در نتيجه تأ          رطو

در ديدگاه اسلام، بايـد فطـرت را در عرصـه           بنابراين،  . حال، وابسته به عمل خود فرد نيز هست       
  .كند اي نگريست كه فرد عامل با آن سودا مي عمل فرد در نظر گرفت و آن را چون سرمايه

  اي كاربردي اشاره
 كوتاه به جنبه كاربردي ديدگاه انسان به منزلـة عامـل در             اي هر چند    در پايان، جا دارد اشاره    
نگريستن به انسان همچون عامل، پيامـدهايي خـاص و متناسـب بـا              . جريان تربيت داشته باشيم   

  :پردازيم خود در تربيت خواهد داشت كه در زير به آنها مي
را چنـين  توان شكل دادن به رفتارها يـا مـنش فـرد دانـست، زي ـ        نخست اينكه تربيت را نمي    

اگر انسان را عامـل در نظـر بگيـريم، فعاليتهـاي            . تعريفي با انسان منفعل و نه عامل تناسب دارد        
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آموز، بايد چون رابطه دو گروه از انسانهاي عامـل لحـاظ نمـود كـه                   را در رابطه با دانش     معلمان
يرات تربيتي  به عبارت ديگر، از آنجا كه تغي      . دقيق كلمه خواهد بود    به معناي    "تعامل"حاصل آن   

كننـده ايـن      توانند و نبايد خود را تعيين       آموز بايد دربارة عملهاي او قرار گيرد، معلمان نمي          دانش
تغييرات بدانند، بلكه نقش آنان اين است كه فرد را به عمـل برانگيـزد تـا او خـود بـا عملهـاي                        

  .خويش به ظهور تغييراتي در رفتار و منش خود دست يازد
دين در اوان كودكي، بيشتر تمهيد است براي آنكه كودك به هنگام بلـوغ              نقش وال دوم اينكه   

رود در فعـال      به همين سب انتظـار مـي      . از قابليتهاي لازم براي عامل بودن برخوردار شده باشد        
در زمينـة   .  نقـش ايفـا كننـد      جويي براي وظايف وي،     كردن مبناي شناختي كودك، از طريق دليل      

گيري متعـادل آنهـا       ركوب گرايشهاي وي خودداري كنند و به شكل       مبناي گرايشي نيز بايد از س     
گيريهـاي كـودك      سرانجام اينكه، در مورد مبناي ارادي، والدين نبايد مـانع تـصميم           . مدد رسانند 

گيريهـاي او را در مـسير         شوند و همواره تصميم خود را بر وي حاكم كنند، بلكـه بايـد تـصميم               
  .گري در وي مجال بروز يابد بمناسب هدايت كنند تا اراده و انتخا

شـود،    گانه عمل، در مبناي شناختي آشكار مي        سوم اينكه بيشترين نقش معلمان در مباني سه       
آمـوز قـرار     تواند پرتوهاي شناختي قدرتمندي را در اختيار دانـش          زيرا ديدگاههاي غني معلم مي    

ستقيم در معـرض    آمـوز بـه طـور م ـ         اختيـاري عمـل دانـش      –دهد، اما مباني گرايـشي و ارادي        
توان زمينـه را بـراي        تأثيرآفريني معلم قرار ندارند، بلكه تنها از طريق تغيير در مبناي شناختي مي            

  .كننده است آموز بسيار تعيين تحول آنها فراهم آورد و در اين ميان، نقش خود دانش
ي، قابـل   سرانجام اينكه نقش همسالان در محيط تربيتي در برانگيختن مباني گرايـشي و اراد             

گيرد كـه بـه تـصميمهاي وي     توجه است و به اين ترتيب، فرد در فضايي مؤثر از تعامل قرار مي         
از اين رو، انفرادي كردن جريان تربيت، سياستي نامناسب است، زيرا مانع برو اين              . زند  دامن مي 

  .شد فضاي تعاملي مي
 زمينه را بـه مجـالي ديگـر         تر در اين    با اكتفا كردن به همين اشارات كاربردي، بحث گسترده        

  .نماييم واگذار مي
  



  ...لامي عمل بررسي تطبيقي طرحواره اس
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